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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغری خیل فرهنگ 
»...من يك پرستارم، سال‌هاست در جبهه سلامت 
مي‌جنگم و حالا... تنها يــادگارم از او دو فرزند و 
همان عكس پرسنلي است؛ عكسي كه خودش 
مي‌گفت روزي روي بنر شــهادتش خواهد بود. 
گاهي به آن عكس نگاه و حس ميك‌نم او از خيلي 
قبل آمــاده رفتن بود، انگار نگاهش آن ‌ســوي 
زندگي را مي‌ديد. از همين جا به همه همســران 
سربازان و افســران پدافند مي‌گويم: صبوري 
پيشــه كنيد؛ همان صبري كه اسوه‌اش حضرت 
زينب)س( است. ســختي‌ها زيادند و دوري‌ها 
تلخ، اما اگر ما كوتاه بياييم، ســاح و عَلم شهدا 
زمين مي‌افتد. پشت‌ســر اين مردها بودن، فقط 
همراهي نيست، خودش يك نوع رزم و مجاهدت 
است.« اينها تنها بخشي از واگويه‌هاي همسرانه 
شهيد ستوان‌يكم محمد ساريخاني است؛ روايت 
مردي كه آسمان را با چشم باز مي‌ديد و حضورش 
در ســايت رادار »هاواك« با غيرت عجين شد و 
نهايتاً با شــجاعت خويش، شهادت را در آغوش 
گرفت، سبك زندگي شــهيد را باهم بخوانيم.

 حس ميك‌ــردم به انســان قابل‌اعتمادي 
رسيده‌ام

سال‌ها پيش، در عروسي دايي‌ام با او آشنا شدم. پدر و 
مادرش هم در مراسم بودند، چون پدرش با دايي من 
در بخش عقيدتي‌-‌ پايگاه هوايي شــيراز همكار بود، 
خانواده‌ها همديگر را مي‌شناختند. همان‌جا نگاه‌شان 
به من افتاد و خيلي محترمانه موضوع را مطرح كردند. 
صداقت و ايمانش قبل از هر چيز توجهم را جلب كرد. 
نگاهش آرام بود، رفتــارش صادقانه و خيلي ‌دل‌پاك 
بود. حس ميك‌ردم به انسان قابل‌اعتمادي رسيده‌ام؛ 
اعتمادي كه تا زمان شهادتش 18سالي طول كشيد. 
قبل از محرم شــدن، باهم براي آزمايش خون رفته 
بوديم. وقتي از خيابان دروازه قرآن رد مي‌شــديم، 
دفترچه آزمايش خــون را تا كرد، يــك طرفش را 
خودش گرفت، طرف ديگرش را داد دست من و گفت: 
»اين‌طوري بيا رد بشيم.« آن حركت كوچك، نشان 
تمام غيرتش بود. انگار مي‌گفت: »تا آخر راه، مراقبت 
هستم.« تولد فرزندان‌مان بركت زندگي‌مان و بهترين 
هديه خدا به ما شد. اولي يك سال ‌بعد از ازدواج‌مان به 
دنيا آمد و دومي در سال‌۱۳۹۶. هر دو براي ما هديه و 

اميد به زندگي بودند. 
  تو فقط بخند و خوشحال باش

اگر كسي بخواهد معناي واقعي »خوش‌اخلاقي« را 
بفهمد، بايد در روزهاي بودن او به خانه ما سر مي‌زد. 
شــوخ‌طبعي‌اش مثال‌زدني بود. واقعاً حال آدم‌ها را 
عوض ميك‌رد. اگر زن و شــوهري باهم دعوا داشتند 
و به خانه ما مي‌آمدند، آنقدر مي‌خنديدند و شوخي 
ميك‌رد كه با كلــي خوشــحالي و ذوق از خانه‌مان 
مي‌رفتند. انگار خانه ما براي‌شان محل آشتي و آرامش 
بود. چيزي كه هميشــه در ذهنم مانده اين است كه 
بعد از هر شيفت ۲۴ساعته، قبل از اينكه حتي لباسش 
را عوض كند، اول سراغ ظرف‌هاي نشسته مي‌رفت. 
همه را مي‌شست، بعد تازه مي‌رفت لباسش را عوض 
و اســتراحت ميك‌رد. خســتگي خودش را به رخ ما 
نميك‌شيد. من پرستار بودم و شيفت‌هاي سنگين و 
طولاني داشتم. برايم خيلي ارزش قائل بود. ميوه‌ها را 
از قبل مي‌شست، پوست مي‌گرفت و قاچ ميك‌رد تا با 
خودم به بيمارستان ببرم. كفش‌هايم را واكس مي‌زد، 
جفت ميك‌رد و جلوي در مي‌گذاشــت. با اين كارها 
مي‌خواست خستگي كار از تنم دربيايد. هميشه به من 
مي‌گفت: »تو فقط بخند و خوشحال باش، اخم نكن.« 
همين يك جمله خلاصه تمامِ محبت و غيرتش بود، 
دوست نداشت كوچك‌ترين ناراحتي در صورتم ببيند 
و چه عشق قشــنگي به اهل بيت)ع( داشت. ارادت 
خاصي به امام حسين)ع( داشت. به كربلا مشرف شده 
و اربعين را آنجا گذرانده بود. هر بعد از ظهر پنج‌شنبه، 

زيارت عاشــورا را به طور مداوم مي‌خوانــد. در ماه 
رمضان، بعد از ســحري و نماز صبح، يك جزء قرآن 

مي‌خواند و سپس مي‌خوابيد. 
  15سال ‌رفاقت زندگي

ازدواج با يك پدافندچي، يعني آمادگي براي زندگي 
در شرايط خاص. ما ۱۵سال ‌از زندگي مشترك‌مان 
را در مناطق گرمسيري، حاشيه كوير و نقاط محروم 
جنوب گذرانديم. زندگــي در آن گرما و غربت اصلًا 
آســان نبود، اما صادقانه بگويــم، در تمام اين مدت 

هيچ‌وقت از اين شرايط گلايه نكرديم. 
رابطه‌اي كه باهم داشــتيم باعث مي‌شد سختي اين 
دوري و غربت براي شما كمرنگ شود. ما در طول اين 

سال‌ها فقط زن و شوهر نبوديم، بهترين رفيق و همدمِ 
هم بوديم. وقتي چنين رفاقتي در خانه باشد، فرقي 
نميك‌ند كجاي نقشه زندگي كني. او بسيار صبور بود 
و هر وقت خستگي يا مشكلي سراغم مي‌آمد، آرامم 
ميك‌رد و مي‌گفت: »يادت باشد كه بعد از هر سختي، 
حتماً راحتي و آرامش اســت.« با اين نگاه، كوير هم 

براي‌مان بهشت مي‌شد. 
صبوري‌اش ريشــه در غيرت و مسئوليت‌پذيري‌اش 
داشــت. هيچ‌وقت از زير بار مســئوليت شانه خالي 
نميك‌رد. يادم است دوره‌اي كه از ناحيه پا آسيب ديده 
بود و پايش در گچ بود، زمــان مأموريتش به جزيره 
خارك فرا رسيد. همكارانش پيشــنهاد دادند كه به 
جاي او بروند تا او در خانه بماند و استراحت كند، اما او 
اصلًا نپذيرفت. مي‌گفت: »اين وظيفه من است و نبايد 
زحمتش روي دوش فرد ديگري بيفتد.« با همان پاي 
گچ‌بسته و در آن شرايط سخت، راهي جزيره خارك 

شد. او مردِ ننشستن و شانه خالي نكردن بود. 
  رصد آسمان و ورود هواگردها

او در ســايت رادار، بخــش SOC خدمت ميك‌رد و 
تخصصش »رادار هاواك« بود. كاري بسيار حساس 
داشت؛ بخشي كه وظيفه‌اش رصد آسمان و تشخيص 
ورود هواگردها بود. هميشــه مي‌گفت كار ما يعني 

چشم بيدار آسمان. 
از قول خــودش برايــم تعريف ميك‌رد كــه وقتي 
شرايط خيلي سخت مي‌شــد، قبل از ورود به تونل با 
همكارانش لحظه‌اي مكث ميك‌ردند، »اشهد« خود 
را مي‌خواندند، همديگر را مي‌بوسيدند و با وضو وارد 
تونل مي‌شــدند. مي‌گفت آن لحظه‌ها، آدم بيشتر از 

هميشه به خدا نزديك مي‌شود. 
شيفت‌هايش ۲۴ســاعته بود و معمولاً هر هفته سه 
شبانه‌روز كامل در محل كار مي‌ماند. علاوه بر آن، هر 
سه ماه يك‌بار هم براي حدود دو هفته به مأموريت در 
جزاير مختلف مي‌رفت. طبيعتاً زمان زيادي از ما دور 
بود، اما هيچ‌وقت اجازه نمي‌داد اين دوري به دلخوري 

تبديل شود. 
من هم در كادر درمان بيمارستان شهيد دوران شيراز 
كار ميك‌نم. در واقع هر دو در يك مسير خدمت بوديم، 
شــايد به همين خاطر بهتر از هر كسي سختي‌ها و 
مســئوليت‌هاي همديگر را مي‌فهميديم. هميشــه 
مي‌گفتم ما زندگــي و جواني‌مان را وقــف ارتش و 
ســازمان كرديم، اما هميشــه حس ميك‌رديم يك 

مسئوليت بزرگ‌تري در پيش داريم. 
  عكسي براي شهادت 

مدتي قبل از شهادت حرف‌هايي زده بود كه 
انگار از رفتنش خبر داشت. يك ماه قبل 

از شهادتش، عكس پرسنلي جديد 
گرفت. وقتي عكس را آورد، چند 

بار با همان آرامش هميشگي 
گفت: »اين عكــس، عكس 
شهادت من است. اگر روزي 
شهيد شدم، همين عكس 

را روي بنرهــا بزنيد.« 
آنقدر مطمئن مي‌گفت 
كه من بي‌اختيار قلبم 
مي‌لرزيــد، حتــي دو 

هفته قبل از شهادتش، به 
برادرش گفته بود: »اگر من 
روزي نبودم، مراقب بچه‌هايم 

باش.«
  اينجا هم خبري نيست

آخرين روزي كه از خانه رفت، 
نهم اســفند بود. خيلي زود از 
خواب بيدار شــد، پــرده اتاق 
خواب را كه شــب قبل خودش 

شسته بود، برداشت و شروع كرد 
به نصب كردن. هرچــه به او گفتم 

»ديرت مي‌شود، بگذار براي فردا كه 

از شيفت برگشتي«، قبول نكرد. انگار عجله 
داشت كاري روي زمين نماند. 

آن شب من شــيفت اورژانس بودم. ساعت 
حدود۱۱ زنگ زد. صدايش مثل هميشــه 
آرام، اما مهربان‌تر از معمول بود. پرســيد: 
»مرضيه، بيمارســتان خبري نيست؟ امن 
هســت؟« گفتم: »نه، همه‌چيــز معمولي 

است.«
مكثي كــرد و گفــت: »اينجا هــم خبري 
نيست... محمد )اسم مستعاري كه همكاران 
صدايش مي‌زدند(، بچه‌ها نگرانت‌ هستند. 
بهشــان زنگ بزن.« همان تماس... آخرين 

باري بود كه صدايش را شنيدم. 
  انسان بودن و انسان زندگي كردن

همســرم وصيت‌نامه مكتــوب و مفصلي 
نداشت، اما وصيتش را سال‌ها پيش، در دل 

زندگي روزمره گفته بود. 
هميشه به فرزندانش مي‌گفت: 
»حين زندگي، با انسانيت، 
با شــرف و وجدان بيدار 
زندگي كنيــد. درس 
و مشــق را اگر خوب 
ياد نگرفتيــد، مهم 
نيســت، اما درس 
انســان بــودن و 
انســان زندگي 
كــردن را خوب 

ياد بگيريد.«
مرضيــه مي‌گويد: 
»يكــي از بارزترين 
ي  ‌هــا گي يژ و
اخلاقــي‌اش، علاقه 
عميقش بــه كودكان 
مخصوصــاً  بــود، 
بچه‌هــاي خــودش. با 
آنهــا هم‌بازي مي‌شــد، 
روي زميــن مي‌نشســت، 
مي‌دويــد، مي‌خنديد... آنقدر 
كه بين فاميل زبانــزد بود. پدر 
بودنش فقط تأميــن كردن نبود، 

رفيق بچه‌ها بــود. اگر امروز زنــده بود و ما 
را مي‌ديد، بي‌شــك اين پيام را به ما مي‌داد 
كه ادامه‌دهنده راه امام و شــهدا باشيد و از 
خاك و ناموس و وطن، تا جان در بدن داريد، 
دفاع كنيد. او رفت، امــا راهش روي زمين 
نمي‌ماند. من مانده‌ام با دو يادگار از عشقش 
و با مسئوليتي كه سنگين‌تر از هميشه است. 
سخت است... خيلي ســخت، اما وقتي به 
حرف‌هايش فكر ميك‌نم، مي‌بينم وصيتش 
فقط بــراي بچه‌هاي خودش نبــود، براي 
همه ما بود. انسان بمانيم. باوجدان بمانيم. 
شرافتمند بمانيم. اگر اينها را حفظ كنيم، ياد 
و نام او را براي هميشه زنده نگه داشته‌ايم.«

 من مانده‌ام با رسم عاشقي
در پايان اين را هم بايــد بگويم كه من يك 
پرســتارم، سال‌هاســت در جبهه سلامت 
مي‌جنگم و حالا... تنها يادگارم از او دو فرزند 
و همان عكس پرسنلي اســت؛ عكسي كه 
خودش مي‌گفت روزي روي بنر شهادتش 
خواهد بود. گاهي به آن عكس نگاه و حس 
ميك‌نم او از خيلي قبل آماده رفتن بود، انگار 

نگاهش آن‌سوي زندگي را مي‌ديد. 
از همين جا به همه همســران ســربازان و 
افســران پدافند مي‌گويم: صبوري پيشــه 
كنيد؛ همان صبري كه اســوه‌اش حضرت 
زينب)س( است. سختي‌ها زيادند و دوري‌ها 
تلخ، اما اگر ما كوتاه بياييم، سلاح و عَلم شهدا 
زمين مي‌افتد. پشت‌ســر اين مردها بودن، 
فقط همراهي نيست، خودش يك نوع رزم و 
مجاهدت است.  من و او، هر دو جواني‌مان را 
وقف پدافند كرديم؛ دو مسير موازي كه در 
خدمت كنار هم حركت ميك‌ردند. حالا او با 
همان »اشهد«ي كه هميشــه قبل از ورود 
به تونل مي‌خواند، رفــت... و من مانده‌ام با 

رسم عاشقي. 
هر بار كه ياد آخرين روزهايش مي‌افتم، حس 
ميك‌نم آن تونل تاريك، براي او روشن‌ترين 
نقطه عالم شد، چون با لب‌هايي كه نام خدا 
روي‌شــان بود و ذكر اهل بيت)ع( را زمزمه 

ميك‌رد، وارد بهشت شد. 

مدتي قبل از شهادت 
حرف‌هايي زده بود كه 
انگار از رفتنش خبر 
داشت. يك ماه قبل 
از شهادتش، عكس 
پرسنلي جديد گرفت. 
وقتي عكس را آورد، 
چنــد بار بــا همان 
آرامش هميشــگي 
گفــت: »اين عكس، 
عكس شــهادت من 
است. اگر روزي شهيد 
شدم، همين را روي 
بنرها بزنيد.« آنقدر 
كه  مي‌گفت  مطمئن 
مــن بي‌اختيار قلبم 
مي‌لرزيــد، حتــي 
دو هفتــه قبــل از 
شهادتش، به برادرش 
گفته بــود: »اگر من 
روزي نبودم، مراقب 
بچه‌هايــم بــاش«
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از قول خودش برايــم تعريف ميك‌رد كه وقتي 
شرايط خيلي سخت مي‌شد، قبل از ورود به تونل 
با همكارانش لحظه‌اي مكث ميك‌ردند، »اشهد« 
خود را مي‌خواندند، همديگر را مي‌بوسيدند و با 
وضو وارد تونل مي‌شدند. مي‌گفت آن لحظه‌ها، 
آدم بيشتر از هميشه به خدا نزديك مي‌شود
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